پیدا کردن ويژگي خاص خود 


باگوان عزیز: ۲ , ۱ 
, دی در دوز ان رشن هي تفای وز ی اصليجن کر اسان 
چگونه بفهمد که ويژكگي اصلي او کدام است؟ 
بسیار ساده است. فقط ذهنت را براي چند روز تماشا کن و ببین که چه 
چیز بیشترین انرژي تو را صرف مي کند: حسادت؟ شهوت براي قدرت؟ نفس؟ 
فقط آفخه ر تفت رپسمانرزی ترا نی یرد ماشا کنو دنزبی, اساشی خووت را 
خواهي یافت و این. دشمن شماره يك تو است, چيزي که هميشه فکر مي کردي 
دوست شماره يك تو است! 
اين ويژگي براي كسي ممکن است طمع باشد, براي ديگري شاید خشم 
باشد, براي ديگري شاید جنسیت سرکوب شده باشد. براي ديگري ممکن است 
عقده ي حقارت باشد يا عقده ي خودبزرگ بيني , مهم نیست که چه باشد. پی دا 
کردن آن يعني نيمي از پيروزي و فقط خودت مي تواني ان را پیدا کني. 
گرجیف براي یافتن آن روش هاي خودش را داشت. 7 
مي کرد تا حد ممکن شراب بنوشند! او آنان را مجبور مي کرد و تا نیمه شسب, 
همگي روي زمین دراز شده بودند و آنوقت مي رفت و به هرکس گوش مي داد که 
چه مي گفت و این کار روزها ادامه داشست. و,آتوقت اه ویزکی اساسی هريكت زا 
و 
زیرا آن ويژگي اساسي از ناخودآگاهي فرد بیرون مي زد. این روش از 
روانکاوي آسان تر است؛ زیرا روانكاوي سال ها طول مي کشد , ده سال, دوازده 
تتاد فان رارف سه با ها و دا کر 
روانکاو توسط بازبيني رویاها و اینکه کدام رویاها بارها و بارها تکرار مي 
شوندبه آن ويژگي اساسي پي مي برد و حتي آنوفت نیز بافتن او ی جدس و 
گمان است: او باید آن را تعبیر کند و تعبیر آو, تعبیر او است. يك روانکاو دیگر آن 
را به نحوه اي دیگر تعبیر خواهد کرد, براي او. ويژگي اصلي چیز ديگري 
براي زیگموند فروید, هر رويايي را که تعریف کني, او آن را به جنسیت 
سرکوب شده تقلیل خواهد داد چند نفر حتي روياهاي ساختگي برايیش تعریف. 
کردند: ولي قلونه بیری تکرب آبان جنان زواهبي شتا کته بورند که هرسکانن نع 
توانست: ان ها را به جنسیت تعبیر کند. ولي نه فروید. او در آن رویاها جنسیت را 
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مردم حق دارد. زیرا در يك جامعه ي يهودي مسيحي, سکس سرکوب شده هست. 
واقعاً ارزشمند اين مي بود اگر او به شرق مي آمد و روياهاي مردمي از فرهنگ و 
سنتي دیگر را تعبیر مي کرد, جايي که سکس در آنجا سرکوب نشده است. و او 
حیران مي شد. با آتکه ای هدش را فر آنان تین تکفا ی کری: 
كافي است همان روبا را نزد آدلر "۸0161 ببري و تعبیر آن هميشه قدرت 
طلبي 61 ۷111-101-001۷ است. نزد یونگ 11120[ برو و هميشه يك 
اسطوره ي باستاني است که در رویاهایت تکرار مي شود . همان رویا . گرجیف 
بزرگ‌ترین تحلیل گر رواني در این قرن بود. فقط ظرف سه يا چهار روز با 
وادارکردن مردم به نوشیدن شراب و ناهشیارکردنشان تاحد ممکن. آنان رنگ هاي 
واقعي خویش را عیان مي ساختند. مردي که هرگز عصباني نشده, فرباد مي کشد 
هخشسفکین است و جیز‌ها وابه‌برت.می کندده آمادخ آنست هر کسن زا بکشتد: تو 
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هرگز باورت نمي شد که اين مرد آرام و نجیب بتواند چنین كارهايي بکند. و او طي 
سه چهار روز متوالي این کار را تکرار مي کرد. 

زماني که آن ويژگي اصلي مشخص شد. آنوقت گرجیف به او کاري مي داد 
که انجام دهد. با من چیزها آسان تر هستند. گرجیف. در مورد فروید, یونگ و آدلر 
آگاهي نداشت. روش هاي او بسیار زمخت بودند. او آن ها را در قفقاز آموخته بود. 
این روشي بسیار ابتدايي و باستاني بود, هزاران سال قدمت داشت. 

روش من بسیار ساده است: فقط براي هفت روز در دفتر خاطرات روزانه 
ي خودت هرآنچه را که بیشترین زمان تو را مي گیرد یادداشت کن. در مورد چه 
چيزي بیش از همه خيالبافي مي كکني, در کجاست که انرژي تو راحت تر و بیشتر 
جریان پیدا مي کند و فقط با تماشاکردن این به مدت هفت روز و یادداشت کردن 
آن ها دز دفترتهء می توانی فیز کین اسانسی خودت را بیدا کني و این یافتن: نيمي از 
پيروزي است. 


شناخت ار : ین دشمن به تو قدرتي عظیم مي بخشد و آنگاه بخش دوم بسیار 
ساده است: ينك از آن هشیار باش وقتي که دشمن حمله مي کند. واکنش نشان 
نده. فقط تماشایش کن. گويي که چيزي بر روي پرده ي نمایش حرکت مي کند و 
زنطی به تق ندارد. اکر بتوانی وارشته و تدون تاتیرمفای نا مان انرزی»عطاینمی 
رها مي شود که در دشمن تو موجود بود. آن انرژي که همه روزه به آن دشمن مي 
دادي. تو به آن آب مي دادي و آن را تغذیه مي کردي. اگر کسي بو آن ابا رممی 
کرد, تو عصباني مي شدي و به هر راه ممکن از آن محافظت مي کردي. . به روش 
هاي مختلف آن را توجیه مي کردي. انا فقط ار را تصاشافی کتتی: تین 
انرژي به سادگي تخلیه مي شود. احساس تجدید حیات مي کني. تمامي وجودت 
ناگهان تازه مي شود. 


ار باید کار 
تمامشان را بسازي. روزي که هیچ دشمني در ذهنت نداشته باشسي. چنان وقار و 
چنان زيبايي خواهي داشت و چنان انرژي عظيمي که همچون هزاران گل شکوفا 
مي شود. 
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